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موضوع: تعریف مهدویت و خانه مشترک بشریت

بسم اله الرحمن الرحیم 
الحمد له رب العالمین و صل اله عل محمد و آله الطاهرین 

سوال: نقش جوامع مختلف در حومت مهدوی چونه خواهد بود؟ آیا ناه ها و دیدگاهها یسان خواهد بود؟
این تعبیری که من در برنامه گذشته به کار بردم؛ «تاسیس خانه مشترک بشریت» است ؛ این عنوان، عنوان مقاله ای بود که بنده

سال گذشته در واتیان ارائه دادم؛ در واقع الهام من از دانشاه زمان امام صادق علیه السلام شروع شد.
در دوران امام صادق علیه السلام با وجود فشار از جهات گوناگون از ناحیه خراسان از ناحیه بصره و مدینه و از ناحیه بن

الحسن ، امام تحت فشارند که به نوع دست به قیام بزنند؛ امام علیه السلام این حرکت را به گونه ای دیر تنظیم م کنند و در
واقع ی دانشاه را تاسیس م کنند .

دانشاه که امام صادق علیه السلام تاسیس م کنند نه ملیت در آن شرط است و نه نژاد و نه مذهب و نه دین (در این دانشاه
ابن اب العوجا هست ، زراره هم هست).

نه سن شرط است نه زن و مرد بودن و نه هیچ حد و مرزی.
دانشاه بازی که علوم مختلف در آن تدریس میشود و همه هم از آن استفاده م کنند؛ لذا ما باید عنوان «دانشاه مشترک

بشریت» به آن اعطا کنیم ؛ لذا من در نشست که با برخ بزرگان مسیحیت داشتم ، گفتم که ما باید بیاییم و این مدل دانشاه را
پیاده کنیم.

از دانشاه امام صادق علیه السلام م آییم و به حومت امام زمان علیه السلام م رسیم ؛ در ب شماری از روایات داریم که
حضرت یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا ... زمین  را پر و لبریز م کند از عدل و قسط ...همانطور که از ظلم

و جور پر شده است.
ممن است تعبیر کنیم که منظور از عدل؛ یعن مصادیق در روابط فردی و قسط منظور روابط جمع است.

اگر کس بخواهد زمین را پر از عدل کند نم تواند شاقول بیندازد و خط کش بذاردو بوید شما شیعه هستید او سن است؛ او
فلان است شما ماتریالیست هستید یا شما این هستید او این هست.

گیری م ر مطلب را پاز این جهت ما معتقدیم که از آثار مهدویت این است که باید خانه مشترک بشریت باشد؛ از طریق دی
کنم؛ که حومت مهدویت، ادامه حومت علوی است منتها در دوران آخر الزمان.

یعن ما دو حومت علوی داریم؛ ی در صدر اسلام که حومت علوی است؛ دوم: همین حومت امام مهدی علیه السلام
است که به نوع تجسم  همان حومت علوی است.

من حیفم م آید این جمله جاودان و جهان را بیان ننم که امیرالمومنین به مال اشتر فرماندار مصر میفرمایند (چون دقیقا
همین نسخه بنا هست کپ شود برای حومت مهدوی)

خٌ لَكَ فا امنْفَانِ: اص منَّهفَا ،ملَهكا مارِياً تَغْتَنعاً ضبس هِملَيع ونَنَت  و ،بِهِم اللُّطْف و مةَ لَهبحالْم و ةيعلرةَ لمحكَ الرقَلْب رشْعا و
فْوِكَ وع نم هِمطعفَا ،الْخَطَا دِ ومالْع ف دِيهِميا َلع َتوي و لَلالْع ملَه رِضتَع و لَلالز منْهطُ مفْري الْخَلْق لَكَ ف يرا نَظما و الدِّين

كَ وو نم قفَو هال قَكَ وكَ فَولَيرِ عما الو و مقَهنَّكَ فَوفَا ،هفْحص و فْوِهع نم هكَ اليطعنْ يا ضتَر و بالَّذِي تُح ثْلكَ مفْحص
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.كَ بِهِمََتاب و مهرمفَاكَ اَتقَدِ اس
مهربان به رعيت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ايشان را شعار دل خود ساز. چونان حيوان درنده مباش كه خوردنشان

يشان تو هستند يا همانندان تو در آفرينش. از آنها خطاها سر خواهد زد و علتهايرا غنيمت شمارى، زيرا آنان دو گروهند يا هم
عارضشان خواهد شد و، بعمد يا خطا، لغزشهاي كنند، پس، از عفو و بخشايش خويش نصيبشان ده، همان گونه كه دوست

دارى كه خداوند نيز از عفو و بخشايش خود تو را نصيب دهد. زيرا تو برتر از آنها هست و، آنه تو را بر آن سرزمين ولايت داده،
برتر از توست و خداوند برتر از كس است كه تو را ولايت داده است. ساختن كارشان را از تو خواسته و تو را به آنها آزموده

است.
هنر مهدوی این است که ضمن این که سوبسید نم دهد و تنزل از اصول نم کند و مماشات هم نم کند که ارزشها را زیر پا

بذارد و به عبارت ارزش نااناری کند...
به هر حال امام علیه السلام ، این قضیه را به مال یادآور م شوند که بین زیاده طلب خواص و خواسته مردم ، باید خواسته

مردم را ترجیح ده... و باید ناهت به مردم باشد. 
اه مشترک بشری را مومت مهدوی تاکید بر خانه مشترک بشری است کما این که امام صادق علیه السلام نیز دانشدر ح

سازد.
مصلح م گیرد لذا وقت رود و جواب نم میرسد که برای آمدن مصلح ،کاملا آماده است؛ همه راه ها را م بشریت به جای

آید، به راحت آنها او را م پذیرند.
اول کس که با او بیعت م کند شیخ الشریعة جناب نوح علیه السلام است و وارسته ای که به او اقتدا م کند عیس مسیح

علیه السلام است ؛ امام مهدی علیه السلام با سیصد و سیزده فرمانده، قیام م کند و عدالت را آرام آرام برقرار م کند و
طبیعتا قلبهای بیشماری را به سمت خود جذب م کند.

بنابراین بخش عظیم از دنیا به آیین او گرایش پیدا م کنند؛ باز در روایات داریم که عقل انسان ها رشد م کند؛ دست قدرت
امام زمان علیه السلام وقت بر سر آن ها کشیده م شود، کمتر گرد فقر و قصور بر سر آن ها باق خواهد ماند.

بنابراین انسان ها چه مسلمان و چه غیر مسلمان ، فوج فوج به سمت دین او گرایش م یابند ... «یدخلون ف دین اله افواجا» 
ه تعالبار هم به دست خاتم الاوصیاء عجل الیابد و ی ه علیه و آله تحقق مال بار بدست خاتم الانبیاء صل این جریان ی

فرجه الشریف متحقق م شود.(جریان گرایش فوج فوج مردم به دین خدا)
شواهدی داریم که یهودیان و مسیحیان در زمان امام مهدی هم هستند ... و این نیست که صددرصد انسان ها به سمت دین امام
علیه السلام کشیده م شوند ؛ و این جریان آزادی اندیشه ها و ادیان به جای خود باق است به هر حال امام علیه السلام با این

که عدالت را برقرار م کنند اما باز دشمنان هم دارند تا حدی که بالاخره امام علیه السلام بدست ی از دشمنان خود به
شهادت م رسند.

به هر حال به این شل نیست که همه باورها صددر صد تصحیح شود والبته تا حد زیادی افار و معلومات رفعت پیدا میند.
حضرت یا کارگزاران نظام مهدوی آن چه برایشان موضوعیت دارد محوریت عدل و حق است؛ آن محوریت که با رضایت

عموم مردم گره خورده است.
امام علیه السلام در ادامه م فرمایند: 

،ةالْخَاص بِرِض فحجي ةامخْطَ الْعنَّ سفَا ،ةيعالر رِضا لهعمجادْلِ، والْع ا فهمعاو ،قالْح ا فطُهسوا لَيورِ امالا بحا نلْيو
،ءلاالْب ف ونَةً لَهعم قَلاو ،خَاءالر ونَةً فوم الالْو َلع ثْقَلا ةيعالر ندٌ محا سلَي؛ وةامالْع رِض عم غْتَفَري ةخْطَ الْخَاصنَّ ساو
لها نرِ ماتِ الدَّهملنْدَ مراً عبص فعضاو ،نْعنْدَ الْمذْراً عع طَاباو ،طَاءعنْدَ الاراً عُش قَلاافِ، ولْحبِالا لاساافِ، ونْصلال هرکاو

.مهعم ُليمو ،ملَه غْۇکص ن؛ فَلْيةمالا نةُ مامالْع ،دَاءعلادَّةُ لالْعو ينملساعُ الْمجِمو الدِّين ادما عنَّما؛ وةالْخَاص
بايد كه محبوبترين كارها در نزد تو، كارهاي باشد كه با ميانه روى سازگارتر بوده و با عدالت دمسازتر و خشنودى رعيت را در
پ داشته باشد زيرا خشم توده هاى مردم، خشنودى نزديان را زير پاى بسپرد و حال آنه، خشم نزديان اگر توده هاى مردم از

تو خشنود باشند، ناچيز گردد. 
خواص و نزديان كسان هستند كه به هنام فراخ و آسايش بر دوش وال بارى گران اند و چون حادثه اى پيش آيد كمتر از



هر كس به ياريش برخيزند و خوش ندارند كه به انصاف در باره آنان قضاوت شود. اينان همه چيز را به اصرار از وال م
طلبند و اگر عطاي يابند، كمتر از همه سپاس م گويند و اگر به آنان ندهند، ديرتر از ديران پوزش م پذيرند و در برابر

سختيهاى روزگار، شيباييشان بس اندك است. 
اما ستون دين و انبوه مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم هستند، پس، بايد توجه تو به آنان بيشتر و ميل تو

به ايشان افزونتر باشد. 
حضرت برای خواص چند ویژگ را برشمردند:

ی این که کمشان در مضایق کم است و خرجشان زیاد است ؛ انصاف را نم پذیرند ...
عموما به طور طبیع کسان هستند که صاحب منت اند ؛ از نظر مال صاحب مقام اند ، صاحب جایاهند صاحب موقعیت

اجتماع اند و معمولا خودشان را جدا از توده مردم حساب م کنند.
اولین کس که به امام علیه السلام اقتدا م کند ، نوح علیه السلام است ؛ در واقع اقتدای نوح به امام زمان در واقع رسمیت

بخشیدن به مهدویت است .
این که جناب عیس مسیح م آید و اقتدا م کند ایشان شخصیت دوست داشتن و مطلوب است در تمام ادیان ، این ها از سر
اتفاق نیست این که جناب نوح به امام زمان اقتدا م کند این ها از سر اتفاق نیست؛ و این ها همه نته دارد و حاوی پیام است.

و در واقع مهر تایید تمام ادیان به مهدویت است.
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